دل هر ذرِّه را که بشکافی
آفتابیش در میان بینی
[bookmark: _GoBack]هاتف اصفهانی

نماد چیست؟    
نماد نشانه، علامت، کلمه یا شیئی است که نشان دهنده یا مخفف چیز دیگری است، به ویژه یک شی مادی که نشان دهنده چیزی انتزاعی است. 
نمادها در زمینه های مختلف برای انتقال معانی عمیق تر استفاده می شوند و می توان آنها را در ادبیات، هنر، مذهب، فرهنگ و ارتباطات یافت. در اینجا چند نکته کلیدی در مورد آنچه که می توان نماد نامید وجود دارد:

بازنمایی: نماد ایده، مفهوم یا چیز دیگری را فراتر از معنای تحت اللفظی آن نشان می دهد یا نشان می دهد. به عنوان مثال، نماد قلب اغلب نشان دهنده عشق یا محبت است.

زمینه فرهنگی: نمادها اغلب معانی خاصی در زمینه های فرهنگی خاص دارند. به عنوان مثال، یک کبوتر ممکن است در بسیاری از فرهنگ ها نماد صلح باشد.

مفاهیم انتزاعی: نمادها می توانند ایده های انتزاعی و مفاهیم پیچیده را منتقل کنند. به عنوان مثال، یک پرچم ممکن است نماد یک ملت و ارزش های آن باشد.

زبان و ارتباطات: در زبان، کلمات خود می توانند نمادهایی باشند که نشان دهنده اشیا، اعمال یا ایده ها هستند. به عنوان مثال، کلمه "درخت" نمادی برای مفهوم درخت است.

هنر و ادبیات: در هنر و ادبیات، از نمادها برای انتقال لایه های عمیق تری از معنا استفاده می شود. به عنوان مثال، در ادبیات، یک سفر ممکن است نمادی از خودیابی یا رشد شخصی باشد.

نمادهای مذهبی: بسیاری از ادیان از نمادها برای نشان دادن مفاهیم معنوی یا خدایان استفاده می کنند، مانند صلیب در مسیحیت یا نیلوفر آبی در بودیسم.

نمادهای ریاضی و علمی: در ریاضیات و علوم از نمادها برای نمایش اعداد، عملیات و عناصر استفاده می شود. به عنوان مثال، نماد "H2O" نشان دهنده آب است.

نمادهای جهانی: برخی از نمادها تقریباً جهانی هستند و در فرهنگ ها و زبان های مختلف قابل درک هستند، مانند صورتک که نشان دهنده شادی است.

به طور کلی، یک نماد ابزاری همه کاره و قدرتمند برای انتقال معانی است که فراتر از موارد واضح و تحت اللفظی است و با افزودن لایه‌هایی از اهمیت، ارتباطات را غنی می‌کند.


نمادگرایی در شعر چیست؟
نمادگرایی در شعر عبارت است از استفاده از نمادها برای نشان دادن ایده ها و کیفیت ها از طریق دادن معانی نمادین متفاوت از معنای لغوی آنها. در شعر، نمادها می توانند کلمات، شخصیت ها، اشیا، تصاویر یا رویدادهایی باشند که چیزی فراتر از معنای تحت اللفظی خود را نشان می دهند و اغلب طیفی از احساسات و لایه های معنا را برمی انگیزند. در اینجا نگاه عمیق‌تری به نمادگرایی در شعر داریم:
تقویت معنا: نمادها در شعر به انتقال معانی عمیق‌تر کمک می‌کنند و لایه‌هایی از پیچیدگی را اضافه می‌کنند. آنها به شاعران اجازه می دهند تا ایده ها و احساسات انتزاعی را به طور غیرمستقیم بیان کنند و شعر را جذاب تر و تامل برانگیزتر می کنند.
ایجاد تصویر: نمادگرایی اغلب دست در دست تصویرسازی کار می کند و به شاعران اجازه می دهد تصاویر زنده و قدرتمندی خلق کنند که در سطح احساسی با خوانندگان طنین انداز شود. برای مثال، یک شاعر ممکن است از نماد گل رز برای انتقال زیبایی، عشق یا حتی ماهیت زودگذر زندگی استفاده کند.
برانگیختن احساسات: نمادها می توانند طیف وسیعی از احساسات و تداعی ها را برانگیزند. به عنوان مثال، استفاده از طوفان در شعر ممکن است نمادی از آشفتگی، درگیری یا تغییر باشد که احساس ترس، هیجان، یا انتظار را در خواننده ایجاد کند.
انتقال مضامین: نمادها ابزاری کلیدی در انتقال مضامین شعر هستند. آن‌ها می‌توانند ایده‌ها یا پیام‌های اصلی را که شاعر می‌خواهد به آن‌ها منتقل کند، به طرز ماهرانه‌ای تقویت کنند. برای مثال، در رابرت فراست «جاده ای که طی نشده است»، جاده ها نماد انتخاب های زندگی و پیامدهای آن انتخاب ها هستند.
جهانی بودن و خاص بودن: برخی از نمادها دارای معانی جهانی هستند که به طور گسترده شناخته شده است، در حالی که برخی دیگر ممکن است معانی خاصی در یک زمینه فرهنگی یا شخصی خاص داشته باشند. شاعران اغلب با این لایه های معنا بازی می کنند تا به کار خود عمق دهند.
ابهام و تفسیر: استفاده از نمادها اغلب سطحی از ابهام را ایجاد می کند و تفسیرهای متعدد را به دنبال دارد. این به خوانندگان اجازه می دهد تا با شعر در سطح شخصی درگیر شوند و معانی و ارتباطات خود را از نمادهای استفاده شده استخراج کنند.

نمونه هایی از نمادگرایی در شعر
«تایگر» اثر ویلیام بلیک: ببر نمایانگر جنبه‌های خشن و مخرب طبیعت و خلقت است و سؤالاتی در مورد ماهیت خالق ایجاد می‌کند.
امیلی دیکنسون "امید چیزی  پَر است": پرنده نشان دهنده امید است، نیرویی شکننده و در عین حال پایدار که در روح زندگی می کند.
"هارلم" لنگستون هیوز: رویای به تعویق افتاده نشان دهنده سرخوردگی و آرزوهای به تعویق افتاده آمریکایی های آفریقایی تبار به دلیل نژادپرستی سیستماتیک است.

تکنیک های شناسایی نمادها در شعر
به دنبال تکرار باشید: نمادها اغلب در سراسر شعر تکرار می شوند تا معنای آنها را تقویت کنند.
زمینه را در نظر بگیرید: زمینه و مضامین اطراف شعر می تواند سرنخ هایی از معنای نمادین اشیا، شخصیت ها یا رویدادها ارائه دهد.
در مورد عنوان فکر کنید: عنوان یک شعر اغلب می تواند نکاتی را در مورد نمادهای درون آن ارائه دهد.
تصویرسازی و دیکشنری را تجزیه و تحلیل کنید: کلمات و تصاویر خاص به کار رفته در شعر می توانند به معانی نمادین اشاره کنند.
نمادگرایی وسیله ای اساسی در شعر است که تجربه خواننده را غنی می کند و امکان ارتباط عمیق تر و درک عمیق تر پیام و مضامین شعر را فراهم می کند.


نمادها اشیاء، اشکال، حرکات، صداها،  یا کلماتی هستند که بالاستقلال و یا بعنوان نام اشیاء، اشکال، حرکات، صداها معانی خاصی را به همراه دارند که توسط مردم در یک فرهنگ شناسایی می‌شوند.
این نمادها می‌توانند باورها، ارزش‌ها، هنجارها و آداب اجتماعی را که برای یک گروه از افراد مهم هستند، نمایان کنند. 
در اینجا نگاهی عمیق‌تر به تعریف و کارکرد نمادهای فرهنگی داریم:
تعریف نمادهای فرهنگی
اشیاء: مواردی مانند پرچم یک کشور، نمادهای مذهبی یا لباس‌های سنتی.
اشکال: تصاویری مانند صلیب در مسیحیت، هلال ماه در اسلام یا موجودات افسانه‌ای مانند اژدها در فرهنگ چینی.
صداها: سرودهای ملی، موسیقی سنتی، یا صداهای خاصی مانند صدای زنگ کلیسا یا اذان اسلامی.
حرکات: اقداماتی مانند تعظیم، دست دادن یا حرکات خاص رقص.
کلمات: عبارات، ضرب‌المثل‌ها یا بیان‌های زبانی منحصر به یک فرهنگ.
کارکرد نمادهای فرهنگی
ارتباط: آنها ایده‌ها و ارزش‌های پیچیده را سریع و مؤثر منتقل می‌کنند. برای مثال، یک پرچم ملی می‌تواند فوراً احساسات وطن‌پرستی و وحدت را برانگیزد.
هویت و تعلق: نمادهای فرهنگی به افراد کمک می‌کنند تا با گروه فرهنگی خود شناسایی شوند و احساس تعلق و اجتماع را تقویت کنند. پوشیدن لباس‌های سنتی در جشنواره‌ها می‌تواند هویت فرهنگی را تقویت کند
انتقال فرهنگ: آنها نقش مهمی در انتقال ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی از نسلی به نسل دیگر ایفا می‌کنند. داستان‌گویی، آیین‌ها و نمادهایی که در این رویه‌ها استفاده می‌شوند به حفظ پیوستگی فرهنگی کمک می‌کنند.
انسجام اجتماعی: نمادهای مشترک می‌توانند یک گروه از مردم را متحد کنند و انسجام اجتماعی را ترویج دهند. برای مثال، مشارکت جمعی در تعطیلات ملی یا مراسم مذهبی پیوندهای گروهی را تقویت می‌کند.
تمایز: آنها یک فرهنگ را از فرهنگ دیگر متمایز می‌کنند و بر منحصر به فرد بودن و تنوع تأکید می‌کنند. نمادهای فرهنگی مانند زبان، غذا و آیین‌ها تفاوت‌ها را برجسته کرده و تنوع فرهنگی را ترویج می‌کنند.
بیان ارزش‌ها: آنها ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی را منعکس و تقویت می‌کنند. برای مثال، یک حلقه ازدواج تعهد و ازدواج را در بسیاری از فرهنگ‌ها نماد می‌کند.
تعارض و حل آن: نمادها می‌توانند نقاط کانونی برای تعارض یا ابزارهایی برای حل آن باشند. اختلافات بر سر نمادها (مانند بحث در مورد مجسمه‌های کنفدراسیون در ایالات متحده) می‌تواند مسائل عمیق‌تر اجتماعی را منعکس کند اما همچنین فرصت‌هایی برای گفتگو و آشتی فراهم کند.

نمونه‌هایی از نمادهای فرهنگی
نمادهای مذهبی: صلیب (مسیحیت)، ستاره داوود (یهودیت)، هلال ماه و ستاره (اسلام).
نمادهای ملی: عقاب سرسفید (آمریکا)، برگ افرا (کانادا)، برج ایفل (فرانسه).
نمادهای جشنواره‌ای: درختان کریسمس، منوراهای حنوکا، اژدهای سال نو چینی.
نمادهای آیینی: حلقه‌های ازدواج، کلاه‌های فارغ‌التحصیلی، نشان‌های نظامی.
زبان و ادبیات: ضرب‌المثل‌ها، افسانه‌ها، حماسه‌ها که حکمت و ارزش‌های فرهنگی را به همراه دارند.

به طور خلاصه، نمادهای فرهنگی برای تجسم و انتقال جوهره یک فرهنگ بسیار حیاتی هستند و به عنوان ابزارهایی برای ارتباط، شکل‌گیری هویت، انتقال فرهنگی، انسجام اجتماعی و بیان ارزش‌ها خدمت می‌کنند. آنها به حفظ پیوستگی و تنوع سنت‌های فرهنگی در طول نسل‌ها و مرزهای جغرافیایی کمک می‌کنند.


چرا ملت‌ها نمادهای فرهنگی خاصی را انتخاب می‌کنند؟
ملت‌ها به دلایل مختلفی نمادهای فرهنگی خاصی را انتخاب می‌کنند که همه آنها به تقویت هویت، وحدت و پیوستگی در یک جامعه کمک می‌کنند. در اینجا برخی از دلایل اصلی که چرا ملت‌ها نمادهای فرهنگی خاصی را انتخاب می‌کنند آورده شده است:

1. هویت و وحدت
هویت ملی: نمادهای فرهنگی به ایجاد و تقویت یک هویت ملی مشترک کمک می‌کنند. آنها حس تعلق و هویت جمعی را در میان شهروندان فراهم می‌کنند.
وحدت و میهن‌پرستی: نمادهایی مانند پرچم‌ها، سرودها و نشان‌های ملی می‌توانند احساسات میهن‌پرستی و وحدت را برانگیزند، به‌ویژه در جشن‌ها یا بحران‌های ملی.

2. اهمیت تاریخی
رویدادهای تاریخی: بسیاری از نمادهای فرهنگی با رویدادها، شخصیت‌ها یا دوره‌های تاریخی مهم پیوند دارند. به عنوان مثال، پرچم آمریکا نماد مبارزه این کشور برای استقلال و اصولی است که بر اساس آن بنا شده است.
میراث و سنت‌ها: نمادها اغلب تجسم میراث و سنت‌های یک ملت هستند و میراث و روش‌های فرهنگی نسل‌های گذشته را حفظ می‌کنند.
3. ارزش‌ها و ایده‌آل‌ها
ارزش‌های اصلی: نمادهای فرهنگی اغلب نمایانگر ارزش‌ها و ایده‌آل‌های اصلی یک ملت هستند. به عنوان مثال، مجسمه آزادی در ایالات متحده نماد آزادی و دموکراسی است.
اصول ملی: آنها می‌توانند اصول و آرمان‌های یک جامعه مانند عدالت، برابری و آزادی را منعکس کنند.
4. تمایز و تفاوت
تمایز فرهنگی: نمادها کمک می‌کنند تا یک ملت از ملت دیگر متمایز شود و بر منحصر به فرد بودن و تنوع فرهنگی تأکید کنند. آنها آنچه را که در فرهنگ یک ملت خاص و متفاوت است برجسته می‌کنند.
شناخت جهانی: نمادهای ملی می‌توانند به عنوان یک نوع برندینگ عمل کنند و ملت را به راحتی در صحنه جهانی قابل شناسایی کنند.
5. انسجام و پیوستگی
انسجام اجتماعی: نمادهای مشترک انسجام اجتماعی را با فراهم کردن نقاط مرجع و افتخار مشترک ترویج می‌کنند. آنها می‌توانند مردم را از زمینه‌های مختلف در یک ملت متحد کنند.
پیوستگی فرهنگی: نمادها تداوم روایت‌ها و ارزش‌های فرهنگی را تضمین می‌کنند و به انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر کمک می‌کنند.
6. وظایف سیاسی و اجتماعی
مشروعیت و اقتدار: دولت‌ها اغلب از نمادهای ملی برای مشروعیت‌بخشی به اقتدار خود و تقویت حاکمیت خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، نشان‌ها و مهرهای ملی بر روی اسناد رسمی استفاده می‌شوند. (مدال)
بسیج و انگیزش: در زمان‌های جنگ یا مبارزه ملی، نمادها می‌توانند ابزارهای قدرتمندی برای بسیج و انگیزش جمعیت باشند.
7. اهمیت مذهبی و معنوی
هویت مذهبی: در بسیاری از ملت‌ها، نمادهای فرهنگی اهمیت مذهبی دارند و باورها و اعمال معنوی جامعه را منعکس می‌کنند. به عنوان مثال، هلال ماه و ستاره در بسیاری از کشورهای اسلامی نماد اسلام است.
راهنمایی اخلاقی و معنوی: این نمادها همچنین می‌توانند راهنمایی اخلاقی و معنوی فراهم کنند و شهروندان را به وظایف معنوی و هنجارهای فرهنگی خود یادآوری کنند.

نمونه‌ها
پرچم‌ها: نماد افتخار و هویت ملی هستند و اغلب رنگ‌ها و طراحی‌هایی دارند که به تاریخ ملت مربوط می‌شوند.
سرودها: ارزش‌ها، مبارزات و پیروزی‌های ملی را منعکس می‌کنند و در زمینه‌های رسمی و مراسمی برای برانگیختن میهن‌پرستی استفاده می‌شوند.
آثار تاریخی: رویدادهای تاریخی یا شخصیت‌های مهم را به یاد می‌آورند و به عنوان یادآوری‌های ملموس از گذشته یک ملت عمل می‌کنند.
به طور خلاصه، ملت‌ها نمادهای فرهنگی را برای ساختن یک هویت جمعی، حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، ترویج وحدت و انسجام اجتماعی و تمایز از سایر ملت‌ها انتخاب می‌کنند. این نمادها نقش حیاتی در بیان و تقویت ارزش‌ها، باورها و آرمان‌های یک جامعه دارند.

ارتباط پرچم‌های ملی و شکست آنها در جنگ‌ها
ارتباط بین پرچم‌های ملی و شکست یک ملت در جنگ‌ها پیچیده و چندبعدی است و ابعاد تاریخی، روانی و فرهنگی را منعکس می‌کند. در اینجا به بررسی چگونگی تأثیر پرچم‌های ملی از جنگ و بازتاب تجارب یک ملت در جنگ، به ویژه در زمینه شکست، پرداخته شده است:
1. مقاومت نمادین و تغییر
مقاومت: پرچم‌های ملی اغلب به عنوان نمادهای پایدار هویت و مقاومت یک ملت حتی در مواجهه با شکست عمل می‌کنند. پرچم می‌تواند نماد روحیه پایدار و عزم ملت برای بازیابی و بازسازی باشد.
تغییر و طراحی مجدد: در برخی موارد، شکست قابل توجه یا تغییر رژیم ممکن است منجر به طراحی مجدد پرچم ملی برای انعکاس واقعیت‌های جدید سیاسی یا علامت‌گذاری فاصله از گذشته شود. به عنوان مثال، پرچم آلمان پس از جنگ جهانی دوم تغییر کرد تا یک هویت دموکراتیک جدید را منعکس کند.
2. تأثیر روانی
از دست دادن و عزاداری: پرچم یک ملت می‌تواند پس از شکست به یک نماد قدرتمند از دست دادن و عزاداری تبدیل شود. ممکن است به حالت نیمه‌افراشته درآمده یا بر روی تابوت‌های سربازان کشته‌شده قرار گیرد و به عنوان نقطه مرکزی برای عزای جمعی عمل کند.
نماد تجمع: در مقابل، یک پرچم می‌تواند به یک نماد تجمع در طول و بعد از جنگ تبدیل شود و افتخار ملی و تمایل به غلبه بر مشکلات را برانگیزد.

3. پیامدهای سیاسی و اجتماعی
تغییرات رژیم: شکست در جنگ‌ها اغلب به تحولات سیاسی منجر می‌شود و رژیم‌های جدید ممکن است نمادهای ملی، از جمله پرچم‌ها، را تغییر دهند تا یک عصر جدید را نشان دهند. این امر پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی آشکار بود که بسیاری از کشورهای سابق شوروی پرچم‌های جدیدی را تصویب کردند.
اشغال و مقاومت: در طول اشغال، ممکن است پرچم ملی ممنوع یا با پرچم نیروهای اشغالگر جایگزین شود. جنبش‌های مقاومت اغلب از پرچم ملی به عنوان نماد سرپیچی و فراخوان برای آزادی استفاده می‌کنند.

4. روایت‌های فرهنگی و تاریخی
حافظه تاریخی: پرچم‌های ملی نقشی در روایت تاریخی یک ملت ایفا می‌کنند. آنها را می‌توان در بناها، موزه‌ها و رویدادهای یادبود که جنگ‌ها و شکست‌های گذشته را به یاد می‌آورند، مشاهده کرد. به عنوان مثال، پرچم کنفدراسیون در ایالات متحده یک نماد بحث‌برانگیز از حافظه تاریخی و هویت مرتبط با جنگ داخلی است.
آموزش و میراث: نقش پرچم در آموزش و حافظه عمومی به شکل‌گیری چگونگی درک نسل‌های آینده از گذشته ملت خود، از جمله شکست‌ها و پیروزی‌ها، کمک می‌کند.

5. مثال‌ها
آلمان: پس از جنگ جهانی دوم، سه‌رنگ سیاه-قرمز-طلایی برای آلمان غربی به تصویب رسید که نماد فاصله گرفتن از رژیم نازی و تعهد به دموکراسی بود.
ژاپن: با وجود شکست در جنگ جهانی دوم، ژاپن پرچم ملی خود، هینومارو، را حفظ کرد که همچنان نماد هویت ملی بود، هرچند در چارچوب جدیدی از صلح‌طلبی.
ویتنام: پرچم ویتنام جنوبی پس از سقوط سایگون با پرچم ویتنام شمالی جایگزین شد که نماد اتحاد کشور تحت حکومت کمونیستی بود.
ایالات متحده: پرچم آمریکا با وجود تجارب این کشور در جنگ‌هایی مانند ویتنام، همچنان نماد استوار هویت ملی، مقاومت و میهن‌پرستی باقی مانده است.

نتیجه‌گیری
پرچم‌های ملی به شدت با تجارب یک ملت در جنگ و شکست در هم تنیده‌اند. آنها به عنوان نمادهای قدرتمند هویت، مقاومت و تغییرات سیاسی خدمت می‌کنند. چه از طریق نمادپردازی پایدار، طراحی مجدد یا بحث‌های جنجالی، پرچم‌ها تاریخ‌ها و احساسات پیچیده ملت‌هایی که نمایندگی می‌کنند را بازتاب می‌دهند و به شکل‌دهی حافظه جمعی و آرمان‌های آینده کمک می‌کنند.


تفاوت بین نمادهای فرهنگی تاریخی و نمادهای جدید در منشاء، معانی و نقش‌هایی که در یک فرهنگ ایفا می‌کنند، نهفته است. در اینجا مقایسه‌ای دقیق از این دو نوع نماد آورده شده است:
1. منشاء و توسعه
نمادهای فرهنگی تاریخی
قدیمی و ریشه‌دار: نمادهای تاریخی برای مدت طولانی، اغلب قرن‌ها یا حتی هزاران سال، وجود داشته‌اند. نمونه‌هایی از این نمادها شامل صلیب مسیحیت، هلال ماه و ستاره در اسلام، یا یین-یانگ در فرهنگ چینی هستند.
ریشه‌های سنتی: این نمادها معمولاً از سنت‌های باستانی، ادیان، افسانه‌ها یا وقایع تاریخی نشأت می‌گیرند. معانی و اهمیت آنها اغلب عمیقاً در تاریخ و حافظه جمعی فرهنگ جای گرفته است.
تکامل: این نمادها ممکن است با گذشت زمان تکامل یابند، اما معنای اصلی خود را حفظ کرده و توسط نسل‌های متوالی به رسمیت شناخته می‌شوند.
نمادهای فرهنگی جدید
ایجاد اخیر: نمادهای جدید نسبتاً جدید هستند و ممکن است از وقایع معاصر، جنبش‌ها یا پیشرفت‌های فناوری ناشی شوند. نمونه‌هایی از این نمادها شامل پرچم رنگین‌کمان که نمایانگر افتخار LGBTQ+ است یا نماد بازیافت برای حفاظت از محیط زیست.
زمینه مدرن: این نمادها اغلب در پاسخ به زمینه‌های اجتماعی، سیاسی یا فناوری کنونی ایجاد می‌شوند. پذیرش و انتشار آنها می‌تواند سریع باشد و تحت تأثیر کانال‌های ارتباطی مدرن مانند شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد.
سیالیت: معانی نمادهای جدید می‌تواند سیال‌تر باشد و به تفسیر و بازتفسیر گروه‌های مختلف بستگی داشته باشد.
2. معانی و اهمیت
نمادهای فرهنگی تاریخی
ریشه‌دار: معانی آنها عمیقاً در زمینه‌های تاریخی، دینی یا اسطوره‌ای ریشه دارند. آنها اغلب دارای داستان‌ها، ارزش‌ها و سنت‌های زیادی هستند.
شناخت گسترده: این نمادها به طور گسترده‌ای در فرهنگ و گاهی حتی در سطح جهانی شناخته و درک می‌شوند. آنها به عنوان پلی بین گذشته و حال عمل می‌کنند.
تأثیر احساسی و معنوی: نمادهای تاریخی اغلب به دلیل حضور طولانی‌مدت و ارتباط با روایت‌های فرهنگی مهم، واکنش‌های احساسی و معنوی قوی ایجاد می‌کنند.
نمادهای فرهنگی جدید
زمینه‌خاص: معانی آنها اغلب خاص مسائل معاصر است و ممکن است بیشتر کاربردی یا ایدئولوژیک باشد. آنها به نگرانی‌ها و آرمان‌های اجتماعی فعلی پاسخ می‌دهند.
شناخت نوظهور: در حالی که آنها می‌توانند به سرعت شناخته شوند، به ویژه از طریق رسانه‌ها، معانی آنها ممکن است به اندازه نمادهای تاریخی به طور جهانی درک یا پذیرفته نشود. اهمیت آنها ممکن است در جوامع یا جنبش‌های خاص قوی‌تر باشد.
پویا: نمادهای جدید پویا هستند و می‌توانند به سرعت با تغییر زمینه‌ها تطبیق یابند و طبیعت متغیر جوامع مدرن را منعکس کنند.
3. نقش‌ها و وظایف
نمادهای فرهنگی تاریخی
تداوم فرهنگی: آنها نقش مهمی در حفظ تداوم فرهنگی و حفظ هویت یک فرهنگ در طول زمان ایفا می‌کنند. آنها نسل‌ها را متصل می‌کنند و حس میراث مشترک را فراهم می‌کنند.
آیین‌ها و مراسم: اغلب در آیین‌ها، مراسم و تمرین‌های سنتی استفاده می‌شوند و این نمادها برای مناسک فرهنگی و دینی ضروری هستند.
هویت ملی و قومی: آنها اغلب نماد هویت ملی یا قومی و افتخار هستند و حس تعلق و وحدت را تقویت می‌کنند.
نمادهای فرهنگی جدید
بسیج اجتماعی و سیاسی: نمادهای جدید اغلب ابزارهایی برای بسیج اجتماعی و سیاسی هستند. آنها به متحد کردن مردم در اطراف دلایل و جنبش‌های معاصر کمک می‌کنند.
ارتباط و آگاهی: آنها برای انتقال ایده‌ها، ارزش‌ها و آگاهی در مورد مسائل جاری استفاده می‌شوند و از پلتفرم‌های ارتباطی مدرن برای انتشار سریع استفاده می‌کنند.
نوآوری و تغییر: این نمادها نوآوری، تغییر و سازگاری فرهنگ با واقعیت‌ها و چالش‌های جدید را منعکس و ترویج می‌کنند.
مثال‌ها
نمادهای فرهنگی تاریخی
صلیب مسیحی: نمایانگر به صلیب کشیدن عیسی مسیح و مرکزی به ایمان مسیحی است.
گل نیلوفر: در بسیاری از فرهنگ‌های شرقی، نماد پاکی، روشنگری و تولد دوباره است.
توتم‌ها: توسط بومیان شمال غربی اقیانوس آرام استفاده می‌شود تا نژاد، داستان‌ها و باورهای فرهنگی خانواده را نشان دهند.
نمادهای فرهنگی جدید
پرچم رنگین‌کمان: نمایانگر افتخار و تنوع LGBTQ+ است.
نماد صلح: از دهه 1950 به وجود آمد و اکنون به طور گسترده‌ای به عنوان نماد صلح و جنبش‌های ضد جنگ شناخته می‌شود.
آیکون‌های دیجیتال: ایموجی‌ها و نمادهای دیجیتال مانند هشتگ (#) به نمادهای فرهنگی در عصر دیجیتال تبدیل شده‌اند و احساسات، ایده‌ها و جنبش‌های مختلف را نمایندگی می‌کنند.
خلاصه
در حالی که نمادهای فرهنگی تاریخی به شدت در گذشته یک فرهنگ ریشه دارند و برای حفظ تداوم و سنت‌ها خدمت می‌کنند، نمادهای فرهنگی جدید از زمینه‌های معاصر پدیدار می‌شوند و اغلب برای پاسخ به مسائل جاری و ترویج تغییر ایجاد می‌شوند. هر دو نوع نماد نقش‌های حیاتی در شکل‌گیری و بازتاب هویت‌ها و ارزش‌های جوامع ایفا می‌کنند.



روابط نمادها و استعاره‌ها 
هر دو از ابزارهای زبانی یا تصویری استفاده می‌شوند تا مفاهیم، ایده‌ها یا احساسات انتزاعی را منتقل کنند. در ادامه، نحوه ارتباط آنها توضیح داده شده است:
نمادها:
نمایندگی: نمادها اشیاء، تصاویر، کلمات یا حرکاتی هستند که معنایی فراتر از معنای حرفه‌ای خود را نشان می‌دهند. آنها اهمیت فرهنگی، اجتماعی یا شخصی دارند و اغلب احساسات یا ایده‌ها را فراخوانی می‌کنند.
جهانیت: برخی از نمادها معانی جهانی دارند که در سراسر فرهنگ‌ها به طور گسترده درک می‌شوند، در حالی که دیگران ممکن است مختص به فرهنگ‌ها یا زمینه‌های خاص باشند.
چندگانگی معانی: نمادها می‌توانند چندین لایه از معنا و تفسیر داشته باشند، به تبعیت از زمینه‌ای که در آن استفاده می‌شوند و دیدگاه افراد یا گروه‌هایی که آنها را تفسیر می‌کنند.

استعاره‌ها:
زبان استعاری: استعاره‌ها از زبان‌های تجسمی هستند که مقایسه‌ها بین دو چیز به نظر می‌رسند که به نظر می‌رسند بی‌ارتباط باشند، اغلب از کلمات "مانند" یا "مثل" برای ایجاد شباهت یا ارتباط استفاده می‌کنند.
مفهوم‌های انتزاعی انتقال: استعاره‌ها به افراد کمک می‌کنند تا مفاهیم انتزاعی را بیشتر قابل درک و قابل فهم کنند با مقایسه آنها با اشیاء، تجارب یا پدیده‌های آشنا یا محسوس.
خلاقیت و تخیل: استعاره‌ها با ارائه دیدگاه‌ها یا راه‌های جدیدی برای تفکر در مورد یک موضوع، اغلب با برجسته کردن شباهت‌ها یا ارتباط‌هایی که ممکن است به طور آشکار نباشند، تخیل و خلاقیت را تحریک می‌کنند.
رابطه:
استعاره‌های نمادین: در برخی موارد، خود استعاره‌ها ممکن است به نماد تبدیل شوند که نماینده مفاهیم یا موضوعات گسترده‌تری هستند. به عنوان مثال، "سقف شیشه‌ای" استعاره‌ای برای موانع نامرئی در پیشرفت زنان در محیط کار است، اما همچنین نمادی از نابرابری جنسیتی و تبعیض شده است.
نمادهای استعاری: نمادها همچنین می توانند به صورت استعاری برای انتقال معانی یا تداعی های عمیق تر استفاده شوند. به عنوان مثال، تصویر یک کبوتر نماد صلح است، اما همچنین می تواند به صورت استعاری برای نشان دادن ایده امید یا بی گناهی استفاده شود.

تقویت ارتباط: هم نمادها و هم استعاره ها با افزودن عمق و غنای زبان یا بازنمایی بصری، ارتباط را تقویت می کنند. آنها تخیل و احساسات مخاطب را درگیر می کنند و پیام را به یاد ماندنی تر و تاثیرگذارتر می کنند.

به طور خلاصه، در حالی که نمادها و استعاره ها ابزارهای زبانی یا بصری متمایز هستند، اغلب با یکدیگر همپوشانی دارند و در انتقال مفاهیم انتزاعی و غنی سازی ارتباطات، یکدیگر را تکمیل می کنند. آنها هر دو برای برانگیختن معانی عمیق تر، تحریک فکر و ایجاد ارتباط بین ایده ها یا تجربیات خدمت می کنند.




تفاوت و شباهت بین نمادها و لوگوها.
نمادها: نمادها بازنمایی های انتزاعی هستند که معنایی را فراتر از ظاهر تحت اللفظی خود منتقل می کنند. آنها می توانند اشیا، تصاویر، حرکات یا کلماتی با اهمیت فرهنگی، اجتماعی یا شخصی باشند.
لوگوها: لوگوها نمادهای گرافیکی هستند که اغلب با متن همراه هستند و به طور خاص برای نشان دادن یک برند، شرکت یا سازمان طراحی شده اند. آنها در درجه اول برای شناسایی و شناسایی برند استفاده می شوند.

هدف:
نمادها: نمادها اهداف مختلفی از جمله انتقال ارزش های فرهنگی، بازنمایی ایده ها یا مفاهیم، ​​یا فراخوانی احساسات را انجام می دهند. آنها لزوماً به یک برند یا نهاد خاص وابسته نیستند.
لوگوها: لوگوها برای اهداف برندسازی با هدف ایجاد هویت بصری برای یک شرکت یا سازمان ایجاد می شوند. آنها برای بازاریابی، تبلیغات و شناخت برند استفاده می شوند.

انعطاف پذیری:
نمادها: نمادها بسته به زمینه و زمینه فرهنگی می توانند معانی و تعابیر متعددی داشته باشند. آنها اغلب انعطاف پذیرتر و سازگارتر با کاربردها و زمینه های مختلف هستند.
لوگوها: لوگوها به گونه ای طراحی می شوند که نشان دهنده ثابت و قابل تشخیص یک برند باشند. در حالی که آنها می توانند در طول زمان تکامل یابند، تغییرات عمده در یک لوگو می تواند بر هویت و شناخت برند تأثیر بگذارد.

شباهت ها:
بازنمایی بصری: هم نمادها و هم لوگوها بازنمایی های بصری هستند که معنا یا هویت را منتقل می کنند. آنها از اشکال، رنگ‌ها و طرح‌ها برای انتقال مفاهیم یا ارزش‌ها استفاده می‌کنند.

به رسمیت شناختن: هم نمادها و هم لوگوها به راحتی قابل تشخیص هستند. آنها در تلاش برای ایجاد هویت بصری هستند که افراد بتوانند آن را با یک برند، ایده یا مفهوم خاص مرتبط کنند.

ارتباط:
هم نمادها و هم آرم ها پیام ها را، البته به روش های مختلف، با یکدیگر ارتباط می دهند. نمادها ایده های انتزاعی یا معانی فرهنگی را منتقل می کنند، در حالی که آرم ها نشان دهنده یک برند یا سازمان خاص هستند.

خاطره انگیز بودن:
هدف نمادها و لوگوها به یاد ماندنی بودن است. آنها به گونه ای طراحی شده اند که تأثیری ماندگار بر بیننده بگذارند و یادآوری و شناسایی را تسهیل کنند.
به طور خلاصه، در حالی که نمادها و آرم ها در بازنمایی بصری و عملکرد ارتباطی شباهت هایی دارند، اما در ماهیت، هدف و انعطاف پذیری متفاوت هستند. نمادها دامنه وسیع تری دارند و می توانند معانی مختلفی داشته باشند، در حالی که لوگوها مختص برند و هویت برند هستند.

شیر و خورشید[image: این یک مقالهٔ برگزیده است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.]

	نشان شیر و خورشید

	[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Lion_and_Sun_Colored.svg/220px-Lion_and_Sun_Colored.svg.png]
آخرین طراحی استاندارد شیر و خورشید که در دهه ۱۳۵۰ انجام شده است.

	نسخه‌ها
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	نشان ستاره بینی خورشید در صورت فلکیِ اسد (شیر) در منطقةالبروج

	کاربرد
	ستاره‌بینی،[۲] نقش رایج تزیینی از قرن ششم هجری، ظهور بر روی پرچم‌ها به‌طور ناپیوسته از قرن ۱۵ میلادی (نهم هجری)، نشان رسمی ایران از زمان محمد شاه قاجار در سال ۱۸۴۶ تا پایان سلسله پهلوی در سال ۱۹۷۹،[۱] و یکی از نشان‌های رسمی کنوانسیون ژنو در کنار صلیب سرخ و هلال احمر[۳]


شیر و خورشید از نمادهای ملی ایران است که تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به صورت رسمی مورد استفاده بود. این نشان آمیزه‌ای از فرهنگ‌های کهن بین‌النهرین، ایران، عرب، ترک، یهودی، شیعی و مغول است. ریشه نماد شیر و خورشید نشان ستاره‌بینی، خورشید در صورت فلکیِ اسد (شیر) در منطقةالبروج بوده است.
در هنگام زمامداری دودمان‌های ترک و نزدیک سده ششم هجری، نشان شیر و خورشید از ستاره‌بینی به کارهای هنری در قلمرو اسلامی از مصر تا آسیای میانه وارد شد. از دوران سلجوقیان روم سکه‌هایی با نقش شیر و خورشید را می‌توان یافت و سپس این نشان از سده نهم هجری (پانزدهم میلادی) به‌طور ناپیوسته بر روی پرچم‌های ایران نقش بسته است.
نشان شیر و خورشید در هر دودمانی از تاریخ ایران به گونه‌های مختلفی تعبیر شده است. در آغاز تنها نشانی اخترشناسانه بوده است نه نمادی حکومتی. در دوران صفویه این نشان تعبیری شیعی/ایرانی پیدا می‌کند. از زمان شاهان پس از آقامحمدخان قاجار و هم‌زمان با دگرگونی‌های فکری و اجتماعی در آن هنگام، تعبیر شیعی این نشان رفته‌رفته کمرنگ شد. در این دوران این نشان، نادرست به ایران پیش از اسلام نسبت داده‌می‌شود. نشان شیر و خورشید پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران با نشان کنونی جمهوری اسلامی ایران جایگزین شد.
ریشه‌های نشان شیر و خورشید[ویرایش]
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Museum_of_Anatolian_Civilizations088.jpg/180px-Museum_of_Anatolian_Civilizations088.jpg]خدایان خورشید و ماه نشسته بر پشت شیر؛ سنگ‌نگاره مربوط به هیتی نو؛ ۹۵۰–۸۵۰ پیش از میلاد مسیح[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Abu_Ma%27shar%28Ibn_Balkhi%29-850AD.png/180px-Abu_Ma%27shar%28Ibn_Balkhi%29-850AD.png]نمونه‌ای از تصویر نجومی و ستاره‌بینی خورشید در برج اسد (شیر) از کارهای ابومعشر بلخی به سال ۸۵۰ میلادی (۲۲۰ هجری خورشیدی)ایزد بانو آناهیتا در برابر اردشیر دوم (سوم) ایستاده بر شیر و در میان خورشید. یافته شده در آناتولی[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Islamic_Zodiac_and_lion_and_sun_symbol.jpg/180px-Islamic_Zodiac_and_lion_and_sun_symbol.jpg]نمونه‌ای منطقةالبروج اسلامی و یکی از برج‌های ۱۲ گانه: خورشید در برج اسد، موزه پرگامون برلین، آلمان
بخش بزرگی از شواهد و متون ادبی و باستان‌شناسی، که احمد کسروی، مجتبی مینوی و سعید نفیسی گردآوری و بررسی کرده‌اند، نشان می‌دهد که نشان ستاره‌بینی خورشید در صورت فلکیِ اسد در منطقةالبروج از قرن ششم هجری نقشی نمادین و رایج شد. همین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این نشان از ستاره‌بینی و اخترشناسی وارد فرهنگ عام، نشان‌ها و نقوش هنری شده است و از آنجا به‌تدریج و در حدود سده پانزدهم میلادی (نهم هجری) به نقش‌های روی پرچم‌ها وارد می‌شود.[۱]
به گفتهٔ شاپور شهبازی در ایرانیکا این نماد «تلفیقی از سنن کهن ایران و عرب و ترک و مغول بود».[۱][۴] افسانه نجم‌آبادی، استاد دانشگاه هاروارد، بیان می‌کند که نشان شیر و خورشید موفقیت بی نظیری در میان نشان‌های موجود در ایران برای نشان دادن هویت امروزی ایرانی داشته است. این نشان از تمام فرهنگ‌های مطرح در تاریخ ایران تأثیر گرفته است، به‌طوری‌که نشان‌ها و تعبیرهای زرتشتی، شیعه، ترکی، یهودی را یکجا جمع نموده است.[۵] تحول این نشان را می‌توان به اختصار چنین تشریح کرد:
ریشه در ستاره‌بینی[ویرایش]
ستاره‌شناسان باستان به وجود ارتباطی بین موقعیت ستارگان و پدیده‌های زمینی باور داشتند. آن‌ها دوازده برج آسمانی را میان هفت جسم گردان آسمانی از جمله خورشید تقسیم می‌کردند و هر یک یا دو برج را ویژهٔ یکی از جرم‌ها و خانهٔ آن جرم آسمانی می‌پنداشتند. آن‌ها برج اسد را خانهٔ خورشید می‌دانستند. خواجه نصیرالدین طوسی در منظومه خود در ستاره‌شناسی می‌نویسد:[۶]
	اولین از بروج با هشتم
	
	نام آن بره و دگر کژدم

	هر دو مریخ را شدند بیوت
	
	همچو برجیس را کمان با حوت

	زهره را خانه ثور و هم میزان
	
	شمس را شیر و ماه را سرطان

	تیر را خانه و شه و جوزا
	
	مر زحل راست جدی و دلوعطا


در شعرهای شاعران ایران نیز چنین باوری را می‌توان یافت. قطران تبریزی دربارهٔ رفتن پادشاه آذربایجان به دیدن شاه گنجه چنین گفته است:[۶]
	اگر به خانه شیر آمده است شید رواست
	
	بدان‌که خانه شیداست شیر بر گردون


ریشه در سنت‌های سامی[ویرایش]
الکساندر کرَپ[پانویس ۱] طی مطالعاتی که بر روی تمدن‌های باستانی میان رودان، مصر و آناتولی انجام داده است به ارتباط نزدیک بین خورشید و شیر در باورها، اساطیر و خدایان در این تمدن‌ها اشاره می‌نماید. او ردپای ارتباط شیر و خورشید را، از سنت‌های خاور نزدیک به ستاره‌بینی در میان رودان و از ستاره‌بینی تا نشان شیر و خورشید مرسوم در ایران ردیابی می‌کند. از نمونه‌های پیوستگی نزدیک شیر و خورشیدِ کرَپ به شَمَش، خدای خورشید بابلیان اشاره می‌کند که به‌صورت شیر نمایش داده می‌شده است. یا آهی بزرگ فرعون مصر «شیر فرزند خدای خورشید» نامیده می‌شده است. در فلسطین، سامسون پهلوان کشندهٔ شیر، خود در اصل شیری بوده است که فرزند بَعل شَمَش، خدای خورشید بوده است.[۷]
به نوشته کیندرمن در دانشنامه اسلام، نشان شیر و خورشید در ایران بعد اسلام بیش‌تر برگرفته از نشان ستاره‌بینی، خورشید در برج اسد است. روشن است که هنر اسلامی بسیاری از سنت‌ها را بدون تغییر آشکاری از تمدن‌های قبل به قرض گرفته بود. ممکن نیست که سرآغاز چنین باوری را پیدا کرد. در دوران باستان از اشکال ستارگان برداشت‌ها و تفسیرهای گوناگونی می‌کرده‌اند. بابلیان طالع سلاطین را در صورت فلکی شیر می‌دیدند. آن‌ها شیر را به‌عنوان سلطان حیوانات، در برجی که انقلاب تابستانی در آن بوقوع می‌پیوندد قرار دادند و این به‌عنوان نشانه غلبه خورشید بود. از همین رو است که عیسی، شیر یهودا (به‌عنوان غلبه‌کننده بر مرگ) و علی، شیر خدا نام دارند.[۲]
در سنت‌های ایرانی[ویرایش]
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Bronze_flag%2C_Shadad_Kerman%2C_Iran.JPG/180px-Bronze_flag%2C_Shadad_Kerman%2C_Iran.JPG]پرچم برنزی، در شهداد کرمان
· [image: سکه متعلق به دروان جهانگیرشاه پادشاه هند]
سکه متعلق به دروان جهانگیرشاه پادشاه هند
 
· کاشی با نشان شیر و خورشید متعلق به دوره ایلخانی در دامغان
 
· [image: شیروخورشید]
شیروخورشید
 
· [image: پرچم امپراتوری گورکانی هند]
پرچم امپراتوری گورکانی هند
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Lion-and-sun-coin.jpg/180px-Lion-and-sun-coin.jpg]سکه شیر و خورشید، سلجوقیان روم، به سال ۱۰۳۷ تا ۱۱۹۴ میلادی[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Kaykhusraw_II_dirham.jpg/180px-Kaykhusraw_II_dirham.jpg]سکه غیاث‌الدین کیخسرو (دوم) بن کیقباد (از سلجوقیان روم) ۶۳۸ هجری خورشیدی، ضرب شده در سیواس ترکیه (۱۲۴۰ میلادی)
در ایران پیش از اسلام، خورشید نشان میترا بوده و ریشه در باورهای ایرانیان باستان داشته است. در اوستا و گات‌ها از خورشید بارها یاد شده است. خورشید (Xwaršēd در فارسی میانه) ایزدی است که در یشت ششم اوستا در مورد او آمده که جهان را از آلودگی دور می‌دارد. خورشید (به‌صورت یک مرد) همیشه سلطنت را در ایران تداعی می‌کرده است؛ «تصویر بلورین خورشید» سراپرده سلطنتی داریوش سوم را متمایز می‌نموده است. درفش اشکانیان با تصویر خورشید تزیین می‌شده است. بر بالای تاج شاهنشاهان ساسانی گویی قرار داشته که نماد خورشید بوده است. یوحنا مالالاس، تاریخ‌نویس یونانی به نامه‌ای اشاره می‌کند که در آن شاه ایران را «خورشید شرق» و قیصر روم را «ماه غرب» نامیده‌اند.
شیر همواره به‌صورت برجسته، تندیس‌ها، سردیس‌ها، کاسه‌ها، جام‌های زرین و سیمین، در دوره‌های هخامنشی، اشکانی و ساسانی دیده شده است. شیر پیوند نزدیکی با شاهنشاهی در ایران داشته است؛ ردیف‌هایی از شیران زینت بخش تخت و ردای شاهان هخامنشی بوده است. تاج آنتیوخوس یکم، شاه پارسی‌تبار کوماژن (حک: ۳۴–۶۹ پیش از میلاد) با تصویر شیر تزیین شده بود. در نقش برجسته مراسم اعطای مقام در نقش رستم، اردشیر یکم زرهی با تصویر شیر به تن داشته است. شیر، نقش تزیینی مشابهی برای عضدالدوله دیلمی داشته است. در برخی از گویشهای شرق ایران، واژه شاه، شیر خوانده می‌شود.[۴]
تأثیر سنت‌های اسلامی، ترکی و مغولی[ویرایش]
به گفتهٔ شاپور شهبازی در دانشنامهٔ ایرانیکا سنت‌های عربی-اسلامی، ترکی و مغولی همیشه بر پیوند نمادین شیر و پادشاهی تأکید و جاذبهٔ جادویی خورشید را نیز تأیید می‌کرده‌اند، و مغول‌ها احترام به خورشید، به‌ویژه در هنگام طلوع را دوباره در ایران گسترش دادند.[۴]
در بین عرب‌های شبه جزیره عربستان، به مانند سایر نقاط آسیا و اروپا که شیر در آن وجود نداشت، شیر به مانند جانوری شبه افسانه‌ای تصور می‌شد که شاه حیوانات بود و تعجبی نداشت که نماد قدرت پادشاهی باشد.[۲] به گفتهٔ کیندرمن در دانشنامه اسلام این جانور در فرهنگ عرب‌ها نشان دلیری، شجاعت و جوانمردی بود. در هنر دورهٔ اسلامی نقش شیر از حیوانات دیگر پررنگ‌تر بود.[۲] به جز معنای ستاره‌بینی که در نشان «شیر و خورشید» وجود داشت، در سایر کاربردها تنها جنبه‌ای تزئینی و بدون اهمیت و معنای ویژه‌ای بوده است.[۲] از انواع رایج می‌توان به‌صورت گرد در فواره‌های الحمرا یا سرامیکهای ایرانی قرن ۱۲ تا ۱۴ میلادی (بیش‌تر برای ریختن مایعات یا عود دان)، به‌صورت تنها در حال حمله یا حمله به جانوری دیگر (برگرفته از سنت‌های ایرانی قبل از اسلام) اشاره نمود. یکی از کاربردهای شیر، استفاده به‌صورت نشان حکومتی بوده است، مانند آنچه که مملوکان مصر یا شاید سلجوقیان روم (به‌همراه خورشید) استفاده می‌کردند (که برگرفته از نشان‌های روی سکه که خود بیش‌تر برگرفته از نشان‌های طالع‌بینی و ستاره‌بینی و صور فلکی بوده است).[۲]
دوران سلسله‌های ترک[ویرایش]
در زمان خوارزمشاهیان یا سلجوقیان سکه‌هایی زده شد که بر روی آن نقش خورشید بر پشت شیر آمده بود. اولین سکه موجود با نقش شیر و خورشید به دوران پادشاهی کیخسرو از سلاجقه روم می‌رسد. ابن عبری تاریخ‌نگار و دانشمند در کتاب تاریخ مختصر الدول روایتی عاشقانه از این سکه ارائه می‌دهد که افسانه نجم‌آبادی این داستان را دور از واقعیت و صحت تاریخی می‌داند. ابن عبری می‌نویسد که غیاث‌الدین کیخسرو فرزند علاءالدین کیکاووس، از شاهان خاندان سلجوقیان روم، دل به شاهزاده‌ای گرجی می‌بازد. کیخسرو چنان شیفته می‌شود که به درخواست دختر گرجی برای ضرب سکه‌ای با چهرهٔ او بر آن موافقت می‌کند اما نزدیکان کیخسرو برای پاس داشت دین اسلام، روا نمی‌دانند تا چهره زنی نامسلمان بر سکه‌ها نقش بندد. با پایفشاری کیخسرو، چاره‌ای اندیشیده می‌شود تا از این بن‌بست بیرون آیند. پیکرهٔ شیری بر سکه نگاشته می‌شود و بر فراز آن، خورشید که نشان از چهرهٔ زیباروی گرجی است جای می‌گیرد و بدین‌گونه خواستهٔ دلبر برآورده می‌گردد.[۶]
دوران گورکانیان هند[ویرایش]
سلسله گورکانیان هند از ۱۵۲۶ تا ۱۸۵۷ میلادی در بخش بزرگی از شبه قاره هند حکومت می‌کردند، پرچم اصلی و شناخته شده این حکمرانان «علم» نام داشت این پرچم دارای نشان شیر و خورشید بود.[۸] مغولان هند پیشینه علم خود را به تیمور نسبت می‌دادند.[۹]
سکه طلای جهانگیر شاه گورکانی به مناسبت ششمین سال جلوس با نقش خورشید در برج اسد؛ ضرب ۱۰۲۰ هـ ق
نخستین پرچم‌های شیر و خورشید دار[ویرایش]
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Earliest_example_of_a_banner_bearing_the_lion_and_sun.jpg/180px-Earliest_example_of_a_banner_bearing_the_lion_and_sun.jpg]یکی از اولین پرچم‌های شیر و خورشید شناخته شده مربوط به ۱۴۲۳ میلادی/۸۲۶ هجری مربوط به دوره تیموریان[۱]
قدیمی‌ترین پرچم شیر و خورشید دار شناخته شده به سال ۸۲۶ هجری قمری (حدود ۱۴۲۳ میلادی) هم‌زمان با دورهٔ تیموریان بر می‌گردد. این پرچم در مینیاتوری از شهنامه چنگیزی (منظومه‌ای دربارهٔ جهانگشایی مغولان) به تصویر کشیده شده است. این مینیاتور که حمله مغولان به حصار شهر نیشابور را نشان می‌دهد. سربازان مغول را نشان می‌دهد که پرچمی با نشان شیر و خورشید در کنار پرچمی دیگر با نشان هلال ماه حمل می‌کنند.[۴]
فؤاد کوپریلی[پانویس ۲] در مورد پرچم‌های دورهٔ ایلخانان و تیموریان می‌نویسد که آنان در سپاه از پرچم‌هایی به رنگ‌های زرد و قرمز نیز استفاده می‌کردند و بر روی آن‌ها تصاویر گوناگونی از قبیل اژدها، شیر، قره قوش (نوعی عقاب) و شیر و خورشید نقش می‌بسته است. به احتمال زیاد، تمغاهای شخصی نیز روی پرچم‌ها به کار می‌رفته است. در نسخه‌ای از شاهنامه مربوط به قرن نهم هجری ثبت شده که در دوران حکومت مغول‌ها نگاره‌ای وجود داشته که پرچمی را با تصویر شیر و خورشید در وسط آن نشان می‌دهد. احتمالاً این پرچم متعلق به ایلخانیان بوده است، زیرا آن‌ها هم این نقش را بر روی سکه‌های خود به کار می‌برده‌اند و پس از وارد شدن به ایران، ایرانیان یک شمشیر به دست شیر داده و آن را شخصی‌سازی کرده‌اند.[۴][۱۰]
فؤاد کوپریلی همچنین می‌گوید: «تصویر شیر و خورشید در سکه‌های برخی از فرمانروایان این سلسله [آق قوینلوها] و بعضی سلسله‌های دیگر ترک فقط نقشی نجومی است نه مظهر حکومت.»[۴] با توجه به این پرچم و نمونه‌های مشابه آن در قرن نهم هجری قمری (پانزده میلادی)، مراجع معتبری مانند دانشنامه بریتانیکا و دانشنامه ایرانیکا زمان اولین مدارک موجود از استفاده شیر و خورشید در پرچم‌های ایران را این دوران می‌دانند.[۱][۱۱]
دوران صفوی[ویرایش]
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به گفتهٔ افسانه نجم‌آبادی در دوران صفوی نشان شیر و خورشید مظهر دو رکن جامعه بود: «حکومت» و «مذهب»[۱۲] مشخص است که هر چند درفش‌های مختلفی در زمان شاهان صفوی به‌خصوص نخستین شاهان صفوی استفاده می‌شده است، تا زمان شاه عباس صفوی، نشان شیر و خورشید به نشانی رایج در درفش‌های ایران بدل شده‌بود.[۱] شاه اسماعیل دوم برای نخستین بار نماد شیر و خورشید را به رنگ طلایی بر روی پرچم ایران سوزن دوزی کرد. این پرچم تا آخر دوره صفوی نیز درفش رسمی ایران بود.[۱۳] به گفتهٔ یحیی ذکا در دوره صفوی «نشان خورشید» نشانگر نظام سال و ماه خورشیدی و «نشان شیر» در آن اشاره به علی، «شیر خدا» برگرفته از عبارت مشهور «اسدالله الغالب» است که در بعضی از نشان‌ها این جمله در زیر نشان شیر و خورشید به چشم می‌خورد و شمشیر در دست شیر نیز ذوالفقار شمشیر مشهور علی ابن ابیطالب امام اول شیعیان است.[۱۴] تفسیر صفویان از این نشان برمبنای ترکیبی از اسطوره‌ها به‌خصوص شاهنامه فردوسی، داستان‌های محمد پیامبر مسلمانان و منابع اسلامی بود. شاهان صفوی برای خود دو نقش قائل بودند: «شاه و مقدس مرد.» این تفسیر دوگانه از نقش شاه به سبب شجره نامه‌ای بود که شاهان صفوی برای خود قائل بودند. دو شخص نقشی کلیدی در این میان داشتند. جمشید شاه اسطوره‌ای ایران به‌عنوان بنیان‌گذار شاهنشاهی در اسطوره‌های ایرانی و علی، امام اول شیعیان. در این پندار، خورشید سمبل جمشید و شیر سمبل علی بود.[۱۵] شاپور شهبازی به نقش کلیدی شاهنامه فردوسی در جهان بینی صفویان اشاره می‌نماید. او می‌نویسد که به‌کارگیری شیر و خورشید توسط صفویان می‌تواند برگرفته از شعرهایی از شاهنامه باشد که به خورشید ایرانیان در مقابل ماه تورانیان یا سزار روم ماه غرب و شاه ایران خورشید شرق اشاره می‌کند. از آنجایی که درفش عثمانی‌ها به‌عنوان حاکمان سرزمین روم در آن زمان و به‌عنوان رقیب صفویان هلال ماه بود. صفویان، با الهام از این شعر شاهنامه نشان شیر و خورشید را به‌عنوان نشان ملی خود برگزیدند.[۱]
به گفتهٔ نجم‌آبادی خورشید علاوه بر استعاره بر جمشید، دو معنای استعاره‌ای دیگر نیز برای صفویان داشته است. مفهوم زمان برمبنای گاه‌شماری خورشیدی که متمایز از گاه‌شماری قمری عربی-اسلامی بود. همچنین معنای ستاره‌بینی و دخالت کیهان در تقدیر و تعبیری که ستاره‌بینی از حالت نجومی شیر در صورت فلکی خورشید (اسد) داشت. صورت فلکی شیر نیز خوش‌یمن‌ترین جایگاه خورشید بوده است؛ بنابراین نشان شیر و خورشید دو جفت آسمانی و زمینی را به هم پیوند می‌داد، شاهنشاه و مقدس مرد (جمشید و علی)، که به توسط نشان کیهانی خورشید در برج شیر (اسد) به هم پیوند داده شده بودند.[۱۲] در جستجوی یافتن تعبیر صفویان از نشان شیر و خورشید، شاپور شهبازی چنین تحلیل می‌نماید که صفویان شیر را سمبل علی، امام اول شیعیان، می‌دانستند و خورشید سمبل انوار الاهی که همان تغییر یافته مفهوم باستانی «فرّ دین» بود. باز معرفی مفهوم فر ایزدی توسط صفویان برای توجیه و مشروعیت بخشی به حکمرانی صفویان بود. آن‌ها چنین مشروعیتی را با نسبت دادن فر ایزدی به علی و از طریق نسبت دادن خود به امام چهارم شیعیان و از طریق مادر امام چهارم شیعیان (شهربانو) به شاهان ساسانی به‌وجود آورده بودند.[۱]
دوران افشار و زند[ویرایش]
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مهر شاهنشاهی نادرشاه در سال ۱۷۴۶ منقش به شیر و خورشید بود. نشان همچنین مزین به عبارت «الملک لله» بود.[۱۶] دو شمشیر آب طلای متعلق به کریم‌خان زند دارای نشان نجومی شیر است که نشانگر نشان ستاره بین شیر در برج اسد دارد. از دیگر نمونه‌های مربوط به این دوران می‌توان به نقش شیر و خورشید بر روی سنگ قبر یک سرباز زند اشاره نمود.[۱۶]
دوران قاجار[ویرایش]
اوایل قاجار[ویرایش]
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Battle_Between_Persians_and_Russians_-_State_Hermitage_Museum.jpg/250px-Battle_Between_Persians_and_Russians_-_State_Hermitage_Museum.jpg]این نقاشی که بسال ۱۶–۱۸۱۵ نقاشی شده است، زمانی قصر عباس میرزا ولی عهد فتحعلی شاه در تبریز را تزیین می‌نموده است. این تصویر صحنه پیروزی ایرانیان بر روس‌ها در نبرد سلطان‌آباد در ۱۳ فوریه ۱۸۱۳ و در خلال جنگ‌های ایران و روس ترسیم می‌کند. لشکر ایران در این نبرد درفشی با نشان شیر و خورشید حمل می‌نمایند و شیر در این تصویر شمشیری در دست دارد.[۱۷]
قدیمی‌ترین نشان شیر و خورشید شناخته‌شده، سکه‌ای است که به‌مناسبت تاجگذاری آقامحمدخان بسال ۱۷۹۶ ضرب شده است. در این سکه در زیر شکم شیر علی، امام شیعیان ذکر شده است (یا علی) و در بالای نشان شاه وقت خوانده شده است (یا محمّد). این سکه می‌تواند بیانگر آن باشد که هنوز در این زمان شیر به مذهب و خورشید استعاره‌ای از شاه ایران است (ایرانیت و اسلامیت حکومت[پانویس ۳]).[۱۸] در دوران قاجار این نشان کاربردی گسترده داشته است و از علم‌های عزاداری ماه محرم تا سندهای ازدواج یهودیان ایران کتیبه (کِتوباس) از این نشان استفاده می‌شده است.[۱۹]
این نقش در اوایل دوره قاجار به شکلی کاملاً ناهمسان روی سکه‌ها، نشان‌ها و پرچم‌ها ظاهر شد. فتحعلی‌شاه قاجار به تقلید از نشان لژیون دونور فرانسه، نشان شیر و خورشید ایرانی را در ۱۲۲۲–۱۲۲۵ پدیدآورد تا به دیپلمات‌ها و مقامات اروپایی اعطا کند. به این ترتیب ایران دارای پرچمی رسمی با نشان شیر و خورشید شد. بدین سان است که یک قرن بعد نویسنده‌ای اروپایی می‌نویسد: «ایران امروزه به سرزمین شیر و خورشید معروف است.»[۱]
نتایج برخی پژوهش‌ها در زمینهٔ نمادهای مورد استفاده در پرچم ایران در گذر تاریخ نشان می‌دهد که نشان شیر و خورشید به روی پرچم ایران برگرفته از نمادهایی است که در اعتقادات مذهبی شیعیان جای دارد.
پرچم ایران با نماد شیر و خورشید از زمان فتحعلی‌شاه قاجار رواج پیدا کرد. به این صورت که «ملا احمد نراقی»، مجتهد شیعه و متخصّص در علوم اسلامی- پیشنهاد کرد که نماد شیر خورشید را به نشانهٔ شیر؛ مظهر علی، شمشیر؛ نماد شمشیر علی یعنی ذوالفقار و خورشید؛ به نشانهٔ خورشید نبوت و اتحاد شیعه و سنی برای پرچم ایران به کار برند و آن را رواج داد.
دوبیتی زیر از شاعری ناشناخته است که در زمان فتحعلی‌شاه قاجار به نشانهٔ شیر و خورشید اشاره کرده است:
	فتحِ علی، شهِ تُرک، جمشیدِ گیتی‌افروز
	
	کشورْخدایِ ایران، خورشیدِ عالَم‌آرا

	ایرانْ کُنامِ شیران، خورشیدْ شاهِ ایران
	
	زان است شیر و خورشید، نقشِ درفشِ دارا


«لویی دوبو» نویسندهٔ فرانسوی قرن نوزدهم در کتاب تاریخ ایران می‌نویسد: «یکی از امتیازات پادشاه ایران حق برافراشتن بیرق‌های متعدد است. روی یکی از آن‌ها شمشیر ذوالفقار علی، نقش شده و روی دیگری خورشید در حال ورود به برج اسد دیده می‌شود. شیر خوابیده و خورشید طالع بر پشت او قرار دارد. این علامت در حضور پادشاه منقوش و در بیرق‌ها دیده می‌شود.»
ملک‌الشعرای صبوری، شاعر عهد ناصری هم دربارهٔ نشان شیر و خورشید سروده است:
	گر شیر نشانِ دولتِ جاوید است
	
	خورشید به پشتِ اوست هر کس دیده‌ست

	آن تُرکْ‌پسر که این نشان هِشته به سر
	
	شیری باشد که رویِ او خورشید است

	چون نشانِ شاهِ ما خورشید و شمشیر است و شیر
	
	داده شمشیری به دستِ شیرِ خودْ خورشیدوار


«لویی دوبو» همچنین در کتاب خود با نام «La Perse»، که در زمان محمدشاه قاجار نوشته است، آورده: «یکی از شیوه‌های پادشاه ایران این است که درفش‌های بسیار به کار می‌برد و بر این درفش‌ها، دو نقش نگاشته می‌شود؛ یکی نقش تیغ دو سر علی، و دیگری صورت شیر خوابیده‌ای که خورشید از پشت او درمی‌آید. این دو نقش را در کوشک پادشاهی نیز نگاشته‌اند. همچنین بر نشانه‌ای که شاه ایران به سپاهیان و سرکردگان و نمایندگان اروپایی، به نام نواختن ایشان می‌دهد، نیز این دو نقش هست».
لانگله از دیگر مؤلفان فرانسوی نیز در زمان فتح‌علی شاه، کتاب کوچکی به نام «Apercu General De La perse» دربارهٔ ایران نوشته است. او نیز از شیر و خورشید یاد کرده است. لانگله بر این باور است که شیر و خورشید از بازمانده‌های ایران باستان و یادگار آتش و آفتاب‌پرستی ایرانیان دیرینه است. او می‌نویسد: «به هم چشمی سلطان سلیم سوم عثمانی، که نشان هلال را اختراع نموده و پادشاهان عثمانی آن را به اروپاییان و دیگران از ترسایان می‌بخشند، فتح‌علی شاه هم نشان مهر و شیر را درست نموده است.»[۲۰]
نشان جلادت محمد شاه قاجار با نقش شیر و خورشید در روی مدال
تغییرات گسترده در شکل و تعبیر شیر و خورشید[ویرایش]
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Reverse_of_1_Qiran_Iranian_Coin_-_Fath_Ali_Shah_Qhajar_-_1830.jpg/250px-Reverse_of_1_Qiran_Iranian_Coin_-_Fath_Ali_Shah_Qhajar_-_1830.jpg]نشانی که بر پشت سکه ۱ قرانی متعلق به دوران پادشاهی فتحعلی‌شاه قاجار نقش شده است دارای سپری با نگاره شیر و خورشید (وسط سکه) است. نگهدارهای این نشان کامل اژدها و شیر هستند. تاج پادشاهی بالای سپر قرار دارد و شعار آن «اسداله غالب» است که به لقب علی بن ابی طالب اشاره دارد. نگاره شیر و خورشید در این سکه فاقد شمشیر است. این سکه متعلق به سال ۱۸۳۰ میلادی است و از جنس نقره است.
گاسپار دروویل که در ۱۸۱۲–۱۸۱۳ در ارتش ایران خدمت کرده بود، گزارش می‌دهد که پرچم‌ها و نشان‌های ایرانیان دارای نشان زرهی کشور، یعنی یک شیر خوابیده و خورشید در حال طلوع همراه با عبارت سلطان بن سلطان فتحعلی‌شاه قاجار است. لویی دوبو گزارش می‌دهد که محمدشاه قاجار (جانشین فتحعلی‌شاه) دو پرچم داشته است: «یکی با نقش شمشیر علی، که دو لبه است» و دیگری «با نقش یک شیر خوابیده و خورشیدی که از پشت آن طلوع می‌کند». پرچم دوم پرچم اصلی کشور بود.[۱] دروویل تصاویر جالبی از پرچم ایران آورده است. در یکی از این تصاویر شیر با شمشیری در دست تصویر شده است. به گفتهٔ شاپور شهبازی این نخستین باری است که با شیر شمشیر در دست روبه‌رو می‌شویم؛ نمادی که از عصر محمدشاه قاجار به بعد به نشان متعارف ملی ایران تبدیل شد. گویا از اواخر دوران فتحعلی‌شاه به‌تدریج دو پرچم شیر و خورشید و ذوالفقار علی با هم تلفیق می‌شود و شیر که مظهر علی بوده است شمشیر دریافت می‌کند.[۱] افسانه نجم‌آبادی تغییرات نشان شیر خورشید از زمان فتحعلی‌شاه را متأثر از تغییراتی می‌داند که در عرصه اجتماعی سیاسی ایران از زمان فتحعلی‌شاه شروع می‌شود که بر نحوه تفسیر نشان شیر و خورشید نیز تأثیر می‌گذارد. افسانه نجم‌آبادی می‌نویسد که از زمان فتحعلی‌شاه به‌تدریج جنبه مذهبی حکومت و شاهان ایران کمرنگ می‌شود و به دنبال آن تفسیر شیعی شیر و خورشید جایش را به تفسیری ملی گرایانه می‌دهد. نوشته‌های بازمانده از آن زمان از جمله شعری به قلم خود شاه ایران نشان می‌دهد که خورشید در آن زمان استعاره از شاه ایران است و اشاره به جمشید، شاه اسطوره‌ای ایران در شاهنامه فردوسی داشت. در این نوشتارهای برجامانده از آن زمان، به شیر نیز استعاره‌ای برگرفته از اسطوره‌های شاهنامه نسبت داده‌اند. شیر در آن زمان اشاره به رستم داشت که شیر نشان او بود و نشانگر پهلوانان و دلاوران ایرانی داشت که آماده برای پاسداری از ایران بودند.[۲۱] شهبازی با نقل فرمانی از زمان محمد شاه نشان می‌دهد که چگونه در اثر مراودات ایرانیان با اروپاییان و آشنایی مجدد شاهان ایران با عظمت ایران باستان نشان شیر و خورشید تعبیری ملی گرایانه پیدا می‌کند. محمدشاه در سال ۱۲۵۲ فرمانی رسمی صادر کرد که شکل و کارکرد انواع نشان‌های شیر و خورشید را تعیین و تعبیری ملی‌گرایانه از این نشان ارائه می‌دهد و به غلط خاستگاه آن را با ایران پیش از اسلام و زردشتیگری پیوند می‌زند. برای نخستین بار از زمان محمدشاه قاجار است که در بسیاری از سکهها و نشان‌ها تاجی بر بالای خورشید قرار داده شد.[۱] هر چند پیوند شیر خورشید به ایران پیش از اسلام توسط محمد شاه یک نابهنگامی زمانی[پانویس ۴] و به اشتباه بوده است.[۲۲] در «دیوان غربی ـ شرقی» گوته شاعر آلمانی قطعه‌ای شعر فارسی با نام «در درفش» موجود است که عیناً به خط فارسی نقل کرده‌اند. این قطعه را حاج میرزا ابوالحسن خان شیرازی معروف به ایلچی که نخست در ربیع‌الثانی ۱۲۲۴ قمری به سفارت انگلستان مأمور شده و سپس در ۱۲۴۰ وزیر امور خارجه فتحعلی‌شاه شده بود، بر روی درفشی که با خود داشته رسم کرده بوده است و نقش این بیرق بنابر فحوای این قطعه، شیر و خورشید بوده است:[۱۴]
	فتحِ علی، شهِ تُرک، جمشیدِ گیتی‌افروز
	
	کشورْخدایِ ایران، خورشیدِ عالَم‌آرا

	چترش به صحنِ کیهان، افگنده ظلِّ اعظم
	
	گرزش به مغزِ کیوان، آکنده مُشکِ سارا

	ایرانْ کُنامِ شیران، خورشیدْ شاهِ ایران
	
	زان است «شیر و خورشید»، نقشِ درفشِ دارا


از تغییراتی که در زمان سلطنت فتحعلی‌شاه در درفش و علامت دولت ایران رخ داد، تغییرات در نژاد شیر بود، بدین معنی که قبل از اواسط سلطنت فتحعلی‌شاه، همیشه شیری که در سکه‌ها و درفش‌های ایران نقش می‌گردید، شیر ایرانی بود، زیرا «شیرهای ایرانی چه نر و چه ماده، بی‌یال بوده‌اند نه همچون شیرهای آفریقا که نرهایشان یالدار و ماده‌شان بی‌یالست» از این زمان با تأثیر گرفتن از اروپاییان تصویر شیر بر اساس شیرهای نر آفریقایی که دارای یال بودند ترسیم می‌شود.[۱۴]
یادبود نقره سفر ناصرالدین‌شاه به آلمان با نقش شیر نشسته و خورشید در کنار نقش ناصرالدین‌شاه؛ ضرب برلین[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C.jpg/220px-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C.jpg]نقش شیر و خورشید در پشت مدال ناصری ضرب شده در اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه؛ ۱۲۷۳ هـ قنقش شیر و خورشید در پشت نشان بازدید قورخانه ناصرالدین‌شاه؛ ۱۳۰۱ هـ ق
· [image: پرچم اهدایی عباس میرزا به خان نخجوان در دوره جنگ‌های ایران و روس در موزه باکو]
پرچم اهدایی عباس میرزا به خان نخجوان در دوره جنگ‌های ایران و روس در موزه باکو
 
· [image: پرچم سه گوش قاجاری مربوط به اواسط قرن نوزدهم؛ ابعاد پرچم ۳٫۶ در ۲٫۰۳ متر می‌باشد. در حاشیه پرچم آیه‌های قرانی و توسل به معصومین حک شده است.[۲۳]]
پرچم سه گوش قاجاری مربوط به اواسط قرن نوزدهم؛ ابعاد پرچم ۳٫۶ در ۲٫۰۳ متر می‌باشد. در حاشیه پرچم آیه‌های قرانی و توسل به معصومین حک شده است.[۲۳]
 
· [image: کاروانی حامل پرچم شیر و خورشید ایران در اواخر روزگار فتحعلی‌شاه قاجار، ۱۸۵۵ میلادی. نقاشی از الکسی دمیتریویچ سالتیکوف]
کاروانی حامل پرچم شیر و خورشید ایران در اواخر روزگار فتحعلی‌شاه قاجار، ۱۸۵۵ میلادی. نقاشی از الکسی دمیتریویچ سالتیکوف
 
· [image: نقاشی نشان شیر و خورشید که در دوره قاجار بر روی دیواره حمام علیقلی آقا در اصفهان ترسیم شده است.]
نقاشی نشان شیر و خورشید که در دوره قاجار بر روی دیواره حمام علیقلی آقا در اصفهان ترسیم شده است.
 
· [image: آرم روزنامه اخبار دارالخلافه ایران؛ ۵ فوریه ۱۸۵۱]
آرم روزنامه اخبار دارالخلافه ایران؛ ۵ فوریه ۱۸۵۱
 
· [image: نقاشی شیر و خورشید روی تاق هشتی ساختمان باغ ارم شیراز در میانه‌های دوره قاجار]
نقاشی شیر و خورشید روی تاق هشتی ساختمان باغ ارم شیراز در میانه‌های دوره قاجار
دوران زمامداری ناصرالدین‌شاه[ویرایش]
در زمان پادشاهی ناصرالدین‌شاه (متولد ۱۲۴۷ قمری)، تمبری (تمبر باقری) در پاریس منتشر گردید که نگاره آن، نشان رسمی دولت وقت ایران (شیر و خورشید) بود. این نشان داخل دایره‌ای جا گرفته بود و در گوشه‌های تمبر، قیمت آن به فارسی ثبت شده بود.[۲۴]
نشان شیر و خورشید در کاشی‌کاری‌های مجموعه کاخ‌های گلستان
· [image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Iranian_Lion_%26_sun_%280%29.JPG/120px-Iranian_Lion_%26_sun_%280%29.JPG]
 
· [image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Iranian_lion_%26_sun_%281%29.JPG/120px-Iranian_lion_%26_sun_%281%29.JPG]
 
· [image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Iranian_lion_%26_sun_%283%29.JPG/120px-Iranian_lion_%26_sun_%283%29.JPG]
پس از انقلاب مشروطه و دوران پهلوی[ویرایش]
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Lion_and_sun_on_top_of_Majles_entrance.JPG/300px-Lion_and_sun_on_top_of_Majles_entrance.JPG]نشان شیر و خورشید به‌همراه لوح عدل مظفر در سر در مجلس شورای ملی در اوایل دوران پهلوینشان طلای مظفرالدین‌شاه با نقش شیر و خورشید در پشت آن[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Lion_and_Sun_Majles_Entrance.jpg/300px-Lion_and_Sun_Majles_Entrance.jpg]تندیس‌های شیر و خورشید به‌همراه لوح عدل مظفر در سر در مجلس شورای ملی در دهه پنجاه خورشیدیمدال غیرت عزت همت نصرت محمدعلی شاه با نشان شیر و خورشید[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/5_Pahlavi_-_Iranian_Golden_coin.jpg/300px-5_Pahlavi_-_Iranian_Golden_coin.jpg]سکه طلای پنج پهلوی، متعلق به سال ۱۳۰۵ خورشیدی مصادف با ۱۹۲۶ میلادی (دوران رضا شاه پهلوی) نام رضا شاه روی سکه درج شده است. نشان شیر و خورشید نیز در طرف دیگر سکه موجود است.
در پنجمین متمم قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران (قانون اساسی مشروطه)، پرچم ایران به شکل شیر و خورشید بر روی سه رنگ سرخ و سفید و سبز تعیین شد. این قانون شکل نشان شیر و خورشید پرچم را ایستاده همراه با شمشیری در دست و خورشیدی در پس زمینه توصیف می‌کند.[۱] فرمانی به تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۱۰ توصیفی دقیق از این نشان شیر و خورشید ارائه می‌دهد. از جمله این فرمان دم شیر به‌صورت S ایتالیک تعیین می‌شود. همچنین موقعیت اندازه شیر و پنجه او، شمشیرش و خورشید را به‌دقت توصیف می‌کند.[۲۵] نجم‌آبادی بر اساس یک پرده اوایل دوران رضا شاه تناظری دو به دو بین شیر-خورشید و رضا شاه و مادر وطن مشاهده می‌نماید. محتویات این پرده نشان می‌دهد که همان‌گونه که خورشید توسط شیر محافظت می‌شود، رضا شاه به مانند قهرمانی است که باید از مام وطن پاسداری نماید.[۲۶] هرچند شاهان پهلوی نشان شیر و خورشید قاجارها را می‌پذیرند، اما آن‌ها تاج کیانی (تاج قاجارها) شیر و خورشید را با تاج پهلوی عوض می‌کنند.[۲۷] در زمان رضا شاه پهلوی شیر با چهره واقعی‌تری ترسیم می‌شد و دیگر خورشید به‌صورت زنانه ترسیم نمی‌گردید و خورشید تنها دارای پرتوهایی بود. در این زمان شیر و خورشید پرچم ایران در بسیاری از موقعیت‌ها نظیر کاربردهای نظامی، پرچم به‌همراه تاج پهلوی نیز بوده است.[۱] لاندائو زدوده شدن چهره زنانه از خورشید در سال ۱۹۳۸ و به سبب مخالفت‌های مذهبی عنوان می‌کند.[۲۸]
شاهان پهلوی تعبیر ایرانی شیر را دوباره رواج دادند، تعبیری که در آن شیر نشان پادشاهی و همچنین نشان رستم در شاهنامه بوده است.[۲۹] تعابیر گوناگون این نشان در درازنای تاریخ، هر چند بستر نیرومندی برای شیر و خورشید به‌عنوان نشان ملی ایران فراهم آورده بود، اما زمینه مناسبی برای چالش این نشان نیز به وجود آورده بود.[۳۰] نمونه مهم این چالش‌ها زمانی بود که سفارت ایران در لندن از مجتبی مینوی گزارشی در مورد شیر و خورشید خواست. در این گزارش مینوی بر ریشه ترکی این نوشتار پای فشرده بود. مینوی به دولت ایران پیشنهاد نموده بود که نشان شیر و خورشید با درفش کاویانی جایگزین نماید که این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت.[۳۱] این نشان پیش از این در زمان جنگ جهانی اول به چالش کشیده شد. زمانی که حسن تقی‌زاده نشریه کاوه را در برلین چاپ می‌کرد. در این زمان تقی‌زاده استدلال می‌کرد که نشان شیر و خورشید نه ریشه‌ای ایرانی دارد و نه آنچنان‌که پنداشته می‌شود نشانی قدیمی است. او بر جایگزینی نشان شیر و خورشید با نشانی ایرانی‌تر مانند درفش کاویانی پافشاری می‌کرد.[۳۲]
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Sadegh_tabatabaei.jpg/220px-Sadegh_tabatabaei.jpg]صادق طباطبایی سخنگوی دولت موقت بازرگان در کنار آخرین طراحی رسمی پرچم شیر و خورشید که در دهه ۵۰ انجام شده بود.
پس از انقلاب ۱۳۵۷[ویرایش]
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Man_with_the_lion_and_sun_umbrella.jpg/180px-Man_with_the_lion_and_sun_umbrella.jpg]میزان محبوبیت نشان شیر و خورشید در نزد ایرانیان بیرون از کشور بسیار بیش از محبوبیت این نشان در ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ است.[۳۳][image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Banisadr_and_the_early_flag_of_Iran.jpg/180px-Banisadr_and_the_early_flag_of_Iran.jpg]پرچم خورشیدنشان ایران (با حذف شیر) پس از انقلاب اسلامی و پیش از طراحی و رسمیت نشان جمهوری اسلامی
نشان شیر و خورشید تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به‌عنوان نشان ملی ایران باقی‌ماند. در این زمان این نشان با حکمی از مکان‌های عمومی و سازمان‌های دولتی برچیده شد و با نشان فعلی جمهوری اسلامی جایگزین شد.[۳۳] با وجود آنکه این نشان مفهوم بسیار قدیمی شیعی داشت و شیر منسوب به علی امام اول شیعیان بود، در فضای انقلابی سال‌های اول پس از انقلاب، نشان شیر و خورشید سمبل یک «نظام سرکوبگر، غرب‌زده شاهنشاهی» بود که باید جایگزین می‌شد.[۲۹]
در فضای هیجان زده روزهای نخست انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری از نشان‌ها، یادبودها و بناهایی که از نگاه انقلابیون نمادی از حکومت پهلوی به‌شمار می‌رفتند نابود شده یا به روش‌های گوناگون از دید همگانی پنهان شدند. حذف این نشان تاریخی با نارضایتی بسیاری از مورخان و چهره‌های فرهنگی ایران پس از انقلاب روبرو شده است. در سال‌های اخیر گرایش‌هایی برای بازگشت این نشان در میان قانونگذاران جمهوری اسلامی نیز حس می‌شود.[۳۴] در سال ۱۳۸۷ تلاشی برای بازگرداندن سردر شیر و خورشید مجلس ایران صورت پذیرفت. اما با وجودی که این کار با استقبال افکار عمومی همراه بود و قانونگذاران ایران هم نسبت به این کار ابراز تمایل کرده بودند، این شیرها پس از دو روز دوباره به زیر کشیده شد.[۳۵][۳۶]
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/IMG_20170918_201625_copy.jpg/220px-IMG_20170918_201625_copy.jpg]نشان شیر و خورشید بر روی درهای برنزی باغ ملی؛ ساخته شده در زمان احمد شاه[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Lion_and_Sun_Flag.png/220px-Lion_and_Sun_Flag.png]پرچم شیر و خورشید[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Lion_and_Sun_The_Emblem_of_Persia_%28Latest%29.svg/220px-Lion_and_Sun_The_Emblem_of_Persia_%28Latest%29.svg.png]یک طراحی از شیر و خورشید
در سال‌های اخیر شیر و خورشید هنوز توسط بسیاری از ایرانیان خارج کشور به‌عنوان نماد مخالفت با جمهوری اسلامی بکار می‌رود. بسیاری از گروه‌های مخالف نظام فعلی ایران مانند گروه‌های سلطنت طلب، سازمان مجاهدین خلق، سوسیال دموکرات‌ها[۳۷] و ملّیون[۳۸] از این نشان به‌عنوان نشان رسمی خود استفاده می‌کنند. در لس آنجلس که دارای جمعیت بزرگی از ایرانیان است نشان شیر خورشید از روی لیوان‌ها تا روی چترها بکار می‌رود. میزان محبوبیت نشان شیر و خورشید در نزد ایرانیان خارج از کشور بسیار بیش از محبوبیت نشان در ایران قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در خود ایران است.[۳۳]
استانداردسازی شیر و خورشید[ویرایش]
در مقرره‌ای به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۲۸۹ جزئیات علامت شیر و خورشید شامل نحوهٔ رسم دم شیر (مانند حرف S ایتالیک)، محل و اندازهٔ شیر، شمشیر و خورشید توصیف شد.[۳۹][۴۰]در مقرره‌ای به تاریخ ۱۴ دی ۱۳۳۶ چنین آمده است: «نقش شیر و خورشید به رنگ زرد طلایی در وسط پرچم روی قسمت سفید و به قسمی رسم می‌شود که سر شیر به طرف چوب پرچم و شمشیر به‌طور عمودی در دست شیر قرار گرفته و پای شیر به طرف رنگ قرمز باشد. در یک روی پرچم که سر شیر به طرف چپ بیننده است، شمشیر در دست راست شیر است و نگاه شیر متمایل به چپ و دم شیر به شکل حرف S ایتالیک است و یک خم به طرف بالا دارد. در روی دیگر پرچم عکس این وضع خواهد بود؛ یعنی شمشیر در دست چپ شیر است و نگاه شیر متمایل به راست و دم شیر وارونهٔ حرف S ایتالیک است و شیر و خورشید دو روی پرچم باید برهم منطبق باشد. زیر پای شیر از امتداد شمشیر تا نقطهٔ تقاطع عمود فرضی که از آخرین نقطهٔ دم شیر فرود آید متناسب با ابعاد تصویر، خط مستقیمی رسم می‌شود.»[۴۱] در مقرره‌ای دیگر به تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۳۷ شیر و خورشید به جای خط افقی بر روبانی تاخورده جای داده می‌شود. به گفتهٔ یحیی ذکاء در ۱۳۴۴ کمیسیونی در «مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» تشکیل شد که برای پرچم ایران استانداردهایی را تدوین نماید. بار دیگر در این استاندارد، تکیه‌گاه شیر، یک خط (به جای روبان تاخورده) توصیف شد.[۱۴] سرانجام نیز در دههٔ ۱۳۵۰، طراحی‌ای گرافیکی از شیر و خورشید رسمیت یافت و بر اسناد دولتی و پرچم‌ها نقش بست.[۴۲]
تناسب پهنا به درازای پرچم: در مقرره‌ای به تاریخ ۱۳۱۴ قطع (تناسب پهنا به درازای) پرچم‌های دولتی، ملی و نظامی بر زمین ۲ به ۳ و بر کشتی‌ها ۱ به ۳ تعیین گردید.[۴۳] در مقرره‌های دیگری به تاریخ ۱۴ دی و ۸ بهمن ۱۳۳۶ تناسب پهنا به درازای پرچم‌های ایران بر زمین و بر کشتی‌ها ۱ به ۱٫۷۵ (یا همان ۴ به ۷) تعیین شد که این تناسب در پرچم کنونی که جمهوری اسلامی برای ایران طراحی کرد نیز رعایت می‌شود.[۴۱][۴۴]
شیر و خورشید سرخ[ویرایش]
مقالهٔ اصلی: جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران
[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Red_Lion_with_Sun.svg/180px-Red_Lion_with_Sun.svg.png]نشان شیر و خورشید سرخ از سوی جمعیت صلیب سرخ بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود
از سال ۱۹۲۹ شیر و خورشید سرخ به‌عنوان یکی از نشان‌های رسمی جمعیت صلیب سرخ جهانی در کنار نشان‌های هلال احمر و صلیب سرخ پذیرفته شد.[۳] از ۴ سپتامبر ۱۹۸۰ نظام جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام نمود که از این پس نشان هلال احمر را به کار خواهد گرفت، هر چند حق خود را برای بازگشت به نشان شیر و خورشید محفوظ می‌دارد. کنوانسیون ژنو همچنان نشان شیر و خورشید سرخ را یکی از نشان‌های رسمی خود می‌داند.[۳][۴۵]
جستارهای وابسته[ویرایش]
· نمادشناسی
· پرچم ایران
· نمادهای ملی ایران
· سرود پرچم شیر و خورشید ایران
· شیر و خورشید سرخ ایران
· مهر شیر و خورشید دوره هخامنشی
یادداشت‌ها[ویرایش]
1. ↑ Krappe
2. ↑ Fuad Koprulu
3. ↑ "Iranization and Imamification of sovereignty"
4. ↑ Anachronism
پانویس[ویرایش]
1. ↑ پرش به بالا به:۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ (Shahbazi ۲۰۰۱)
2. ↑ پرش به بالا به:۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ (Kindermann ۱۹۸۶)
3. ↑ پرش به بالا به:۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ (Burchill, Richard, N. D. White, Justin Morris, H. McCoubrey ۲۰۰۵، صص. ۱۳۷)
4. ↑ پرش به بالا به:۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ ۴٫۵ (Fuat Köprülü ۱۹۹۰)
5. ↑ (Joseph و Najmabadi ۲۰۰۲)
6. ↑ پرش به بالا به:۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ (کسروی ۱۳۵۶)
7. ↑ (Krappe ۱۹۴۵)
8. ↑ "Alam - The Flag of the Mughals". Mumbai: Khadi Dyers & Printers. Archived from the original on 21 November 2010. Retrieved 26 February 2010. primarily moss green, though at times it was scarlet. Against a green field it displayed a rising sun, partially eclopsed by a body of a couching lion facing the hoist
9. ↑ Singh, K.V. (1991). Our National Flag (jpg). New Delhi: Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India. p. 14. {{cite book}}: |format= requires |url= (help)
10. ↑ https://www.isna.ir/news/95050107400/پرچم-ایران-از-آغاز-اکنون
11. ↑ (Encyclopædia Britannica ۲۰۰۸)
12. ↑ پرش به بالا به:۱۲٫۰ ۱۲٫۱ (Najmabadi ۲۰۰۵، صص. ۶۹)
13. ↑ "Flag after Ismail II (1576-1732)" (به انگلیسی). jstor.org. Archived from the original on 4 November 2013. Retrieved 4 November 2013.
14. ↑ پرش به بالا به:۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ ۱۴٫۳ (ذکاء ۱۳۴۴)
15. ↑ (Najmabadi ۲۰۰۵، صص. ۶۸–۹)
16. ↑ پرش به بالا به:۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ (Khorasani ۲۰۰۶، صص. ۳۲۶)
17. ↑ (Hermitage Museum Website ۲۰۰۸)
18. ↑ (Najmabadi ۲۰۰۵، صص. ۷۰)
19. ↑ (Najmabadi ۲۰۰۵، صص. ۶۵)
20. ↑ «چرا «شیر و خورشید» را نباید طاغوتی بدانیم؟». ایسنا. ۲۰۱۴-۰۸-۲۵. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۳ آوریل ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۴-۲۳.
21. ↑ (Najmabadi ۲۰۰۵، صص. ۷۰–۱)
22. ↑ (Najmabadi ۲۰۰۵، صص. ۷؟)
23. ↑ (Barker ۱۹۹۵، ص. 137)
24. ↑ «قدیمی‌ترین تمبر پستی ایران». سایت جامع گردشگری ایران. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰.
25. ↑ (Najmabadi ۲۰۰۵، صص. ۸۶)
26. ↑ (Najmabadi ۲۰۰۵، صص. ۸۸–۹۶)
27. ↑ (Eskandari-Qajar و ۲۰۰۹-۱۰-۱۰)
28. ↑ (Landau, J.M. ۱۹۹۵، صص. ۵۹)
29. ↑ پرش به بالا به:۲۹٫۰ ۲۹٫۱ (Babayan ۲۰۰۲، ص. ۴۹۱)
30. ↑ (Najmabadi ۲۰۰۵، ص. ۸۷)
31. ↑ (Najmabadi ۲۰۰۵، صص. ۸۶–۸۷)
32. ↑ (Marashi ۲۰۰۸، ص. ۷۸)
33. ↑ پرش به بالا به:۳۳٫۰ ۳۳٫۱ ۳۳٫۲ (Najmabadi ۲۰۰۵، صص. 87–8)
34. ↑ "چرا «شیر و خورشید» را نباید طاغوتی بدانیم؟". ایسنا. 2014-12-29. Archived from the original on 28 September 2015. Retrieved 2014-12-29.
35. ↑ . بی‌بی‌سی فارسی. ۲۱ مرداد ۱۳۸۷ http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/08/080811_mg_lion.shtml پیوند |نشانی= عنوان ندارد (کمک). بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴.
36. ↑ . بی‌بی‌سی فارسی. ۲۳ مرداد ۱۳۸۷ http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/08/080813_mg_sunlion.shtml پیوند |نشانی= عنوان ندارد (کمک). بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲ ژوئن ۲۰۱۳.
37. ↑ «حزب سوسیال دمکرات ایران». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۵ نوامبر ۲۰۱۰.
38. ↑ «Melliun Iran | ملییون ایران». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۱ مه ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۵ نوامبر ۲۰۱۰.
39. ↑ سالنامه وزارت امور خارجه سال ۱۳۳۲. طهران: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران. صص. ۲۰۲–۲۰۴.
40. ↑ McCandless، Byron؛ Hovey Grosvenor، Gilbert (۲۰۱۷). Flags of the World. Andesite Press. ص. ۳۵۵. شابک ۱۳۷۶۰۷۹۱۹۴.
41. ↑ پرش به بالا به:۴۱٫۰ ۴۱٫۱ «مقرره 83072: تصویبنامه راجع به پرچم ایران». archive.ph. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۱-۱۲.
42. ↑ ایران، عصر (۲۰۱۴-۰۸-۰۵). «هلال احمر، علامت بهداری دولت عثمانی بود». fa. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۱-۱۲.
43. ↑ «مقرره ۶۴۹۴۰ :تعیین قطع پرچم‌های ملی و دولتی و نظامی جنگی». web.archive.org. ۲۰۱۶-۰۳-۰۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۱-۱۲.
44. ↑ «مقرره ۴۸۸۷۱: تصویب‌نامه راجع به پرچم ایران». archive.ph. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۱-۱۲.
45. ↑ «Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III), 8 December 2005 Article 1 - Respect for and scope of application of this Protocol». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۳ ژانویه ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۴ دسامبر ۲۰۱۱.
منابع[ویرایش]
· «نظر-جالب-یونسی-درباره-نماد-شیر-و-خورشید». تابناک. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۵ مهر ۱۳۹۴.
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· ذکاء، یحیی (۱۳۴۴). «تاریخچه تغییرات و تحولات درفش و علامت دولت ایران». وبگاه رسمی مرکز اسناد ومدارک میراث فرهنگی. بایگانی‌شده از اصلی در ۹ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۲ خرداد ۱۳۸۷.
· «شیرهای مشروطه پس از ۲ روز برداشته شدند». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۳ مرداد ۱۳۸۷. بایگانی‌شده از اصلی در ۹ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در مهر ۱۳۸۷. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
· کسروی، احمد (۱۳۵۶). «تاریخچه شیر و خورشید». چاپ رشدیه. بایگانی‌شده از اصلی در ۹ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در مهر ۱۳۸۷. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)
· کوپریلی، فؤاد، «تاریخچه پرچم در جهان اسلام»، دانشنامهٔ جهان اسلام[۱]
· نفیسی، سعید (۱۳۲۹)، درفش ایران و شیر و خورشید، تهران: چاپ رنگین
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· "Battle Between Persians and Russians", State Hermitage Museum Website (به انگلیسی) Retrieved on ۲۰۰۹-۰۹-۱۹
· Flag of Iran. (2008). Encyclopædia Britannica, Retrieved November 22, 2008, Encyclopædia Britannica Online: [۲]
· Fuat Köprülü, Daneshnameye Jahan-e Eslam(Encyclopaedia of the World of Islam From Encyclopedia of Turk) (1990), Bayrak (به فارسی), The Encyclopaedia Islamica Foundation, archived from the original on 4 November 2010, retrieved 8 July 2010
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· Eskandari-Qajar, Manoutchehr M. (2009), Emblems of Qajar (Kadjar) Rulers: The Lion and the Sun, The Qajar(Kadjar) Pages, archived from the original on June 2012, retrieved 2009-10-10
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· Khorasani, Manouchehr M. (2006), Arms and Armor from Iran: The Bronze Age to the End of the QajarPeriod. (First ed.), Germany: Verlag, ISBN 3-932942-22-1
· Krappe, Alexander H. (July 1945), "The Anatolian Lion God", Journal of the American Oriental Society, American Oriental Society, Vol. 65, (No. 3): 144–154, archived from the original on June 2012 {{citation}}: ; |issue= has extra text (help)
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پیوند به بیرون[ویرایش]
	[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/30px-Commons-logo.svg.png]
	در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ شیر و خورشید موجود است.


· چند مقاله قدیمی از ذکاء و جمال‌زاده دربارهٔ نشان شیر و خورشید؛ پایگاه رسمی اسناد و مدارک میراث فرهنگی
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